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ل در فهم ساخت نحوي اي حروف غيرعامكاركرد نشانه

  ازديدگاه رضي استرآبادي
  

  3آموئي حسين احمدي، 2، محمدابراهيم خليفه شوشتري1*فرامرز ميرزايي

  
  ، ايران تهران، تربيت مدرس. استاد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه 1
  . دانشيار زبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ايران2

  ، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايرانادبيات عربي بان ودكتري ز آموختةدانش. 3
 

  12/4/95پذيرش:                                                 1/12/94دريافت: 
  

  چكيده
حروفي هستند كه تأثير اعرابي ندارد و به همين دليل، در آموزش نحو ناديده گرفته » حروف غيرعامل«

هند اين حروف نقشي كليدي در شناخت ساخت نحوي و درك معناي متن دها نشان مياند. بررسيشده
ها گاهي گيرد. هرچند نحوي نام مي» معنايي حروف غيرعامل ـ شناختيكاركرد نشانه«دارند كه اين كاركرد 

ها، اي آناي از كاركرد نشانهيافته اند، بررسي سازمان بررسي كرده» الحروف معاني«ها را با عنوان  آن
  نظور درك ساخت نحوي و فهم دقيق معناي متن، انجام نشده است.م به

ها معنايي و ساختاري حروف يادشده، جزو عمل نحوي آن ـ ايازنظر رضي استرآبادي، جنبة نشانه
رود. در اين مقاله، با توجه به اهميت و گستردگي حضور اين حروف در زبان عربي، با شمار مي به

دهيم و به  ها را در فهم ساخت نحوي نشان مياي آنآبادي، كاركرد نشانهمندي ازنظر رضي استر بهره
اي اين حروف، در شناسي، بارزترين كاركرد نشانهدهيم كه براساس ديدگاه نشانه اين پرسش پاسخ مي

درك ساخت نحوي و فهم متن چيست. براي پاسخ به اين پرسش، متون مختلف را ازديدگاه اين نحوي 
دهند كه حروف تحليلي بررسي و تجزيه و تحليل كرديم. نتايج نشان ميـ توصيفي برجسته، با روش

غيرعامل در شناخت ساخت نحوي نقش درخوري دارند و نوعي ارتباط بين دال و مدلول در دو بخش 
ترين  صورت و محتوا وجود دارد؛ بنابراين، تمييز و تشخيص جايگاه دستوري كلمات و جملات مهم

  رود. شمار مي آن به ايكاركرد نشانه
  

  شناسي. : حروف غيرعامل، رضي استرآبادي، عامل نحوي، نشانهواژگان كليدي
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مقدمه. 1  
. 1شناسي نياز داريم هاي متون، به تحليل عوامل نحوي با رويكرد نشانهبراي كشف نقش نشانه

گوهايي ها و ال، داراي روش2شناسي اي از فنون زبانمثابة كاربرد شاخه شناسي بهنشانه
هاي  كمك نشانه كند. به هاي معنايي جامع كمك ميمند است و به خواننده براي تحليل نظام

گوني دگر«و » همگوني«، »دگرسويي«، »همسويي«، »واگرايي«، »گراييهم«موجود، نوعي از نظم، 
د شو شود و روابط حاكم بر اجزاي كلام برمبناي آن تفسير مي ، آشكار مي»هاي ديگر با نشانه

ها را خواهد نشانه). در اين رويكرد، خواننده درپي كشف معنا نيست؛ اما مي1: 1385(شعيري، 
). براساس اين ديدگاه، زيربناي Hawthorn, 1998: 307ها را بيان كند ( مشخص و عملكرد آن

شناسي  مثابة يك نظام نشانه ريزي شده، به طرح» 3عامل نحوي«نحو عربي كه براساس نظرية 
 4بر نظرية عامل نحوي، نحو عربي دستوري مبتني شناسيكه در اين نشانه كند ي عمل ميدستور

هاي نحوي، به مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم (طبق تأثيري كه دارند) براساس نشانه
ترين عوامل نحوي هستند كه به دو دستة عامل و  بندي شده است. حروف يكي از مهم دسته

ها تقريباً سي عدد است، اهميت حويان به حروف عامل كه تعداد آناند. ن غيرعامل تقسيم شده
حال،  اند. با اينشايستگي بررسي كرده ها را بهاند و نحوة عملكرد دستوري آنبسياري داده

ها بسي بيشتر است، در آموزش نحو سنتي و مرسوم، نقش  كه تعداد آن حروف غيرعامل
آموزش دستور زبان عربي، زمينة مناسبي را براي درخوري ندارند؛ درحالي كه اين حروف در 

  كنند.تبيين نقش اعرابي كلمات و درك معنا  فراهم مي
ه.ق) در تحليل حروف غيرعامل به نقش كاركردي  688درميان نحويان، رضي استرآبادي (

ها دانسته است اي داده و تأثير اين حروف را در جمله، جزو عمل نحوي آنها اهميت ويژه آن
-). تحليل رضي استرآبادي، وي را تقريباً به نظرية نشانه2/233: 1366استرآبادي،  ضير(

ي دوسويه بين تصور آوايي و اشناسي و معناگراي سوسور نزديك كرده كه در آن، رابطه
رسد و نظر مي شكلي با ديگر نحويان متفاوت به تصور ذهني متن وجود دارد. بنابراين، نظر او به

و بررسي ويژه است تا با دقيق شدن در انديشة نحوي اين دانشمند برجسته، دقت  شايستة
  اي اين حروف بررسي شود.كاركرد نشانه
  اند از: هاي اساسي اين پژوهش عبارتپرسش
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نحوي رضي  معنايي حروف غيرعامل، با توجه به انديشة ـ ايترين كاركردهاي نشانه . مهم1
  د؟شواسترآبادي، شامل چه مواردي مي

  كنند؟ . حروف غيرعامل چگونه به فهم متن عربي كمك مي2
دليل اهميت اين  تحليلي است؛ اما به ـ شناختي، شيوة اين پژوهش توصيفيازديدگاه روش  

معنايي حروف غيرعامل ضروري   ـ شناسي هاي نشانهپژوهش، تحقيق برمبناي اصول و رهيافت
  رنظر گرفتيم.است و قواعد اين رهيافت را در روش كارمان د

نشان «، »نشان دادن جايگاه دستوري كلمة پيش از خود«رضي استرآبادي،  براساس ديدگاه
» تأثيرگذاري بر درون كلمه و تقويت آن«و » پس از خود دادن جايگاه دستوري كلمه يا جملة

روند. اين قضيه در جلوگيري از درك  شمار مي ترين كاركردهاي حروف غيرعامل به مهم
جاي ساخت يا واژة ديگر، اثر زيادي دارد  تأثيرگذار دستوري به ت يك ساخت يا يك واژةنادرس

  .شودو درنتيجه، درك درستي از متن حاصل مي

  

  پژوهش. پيشينة 2
ها حروف در زبان عربي، جايگاه خاصي دارند و به همين دليل، پژوهشگران دربارة آن

حاضر، تحقيق چنداني  حال، با تكيه بر رويكرد نوشتة اند. با اينهاي فراواني انجام دادهپژوهش
هاي نحوي، به نقش دستوري اين حروف اهميتي داده نشده انجام نشده و در بيشتر نوشته

ها فقط روابط و كاركرد حروف بررسي شده، جلد اول  هايي كه در آناست. ازجمله پژوهش
). نويسنده حروف غيرعامل را 118: 1985هشام، دربارة معاني حروف است (ابن اللبيب مغني

ترتيب الفبا آورده است و با اينكه به ساخت معنايي اين حروف توجه كرده، به كاركرد  به
شكلي گذرا).  ها، توجهي نكرده است (مگر در اندك مواردي، به اي آندستوري و نشانه

وف را بررسي ، حراللبيب مغنيهاي نحوي خود، به تأثير از  نويسندگان ديگر نيز در كتاب
بندي حروف به  ، با دستهالعربيه مبادياند. براي نمونه، رشيد شرتوني در جلد چهارم كتاب  كرده

ها را به  مختص و مشترك، حروف غيرعامل را جزو حروف مشترك قلمداد كرده و آن
، »حروف جواب، نفي، ردع، حرف استفتاح«، »حروف استفهام«، »حروف عطف«هاي  دسته

و ... ، تقسيم كرده است » حروف شرط، تفصيل و مصدر«، »و تحضيضحروف تنبيه «
اي نكرده گونه توجهي به كاركردهاي نشانهحال، وي هيچ ). با اين382ـ4/327: 1387(شرتوني؛ 
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و فقط به بيان معاني مختلف اين حروف بسنده كرده است. تمام حسان نيز در كتاب 
ترين  ل را بررسي معنايي كرده است. مهم، حروف، اعم از عامل و غيرعامالحروف معاني

اي حروف معنايي حروف است و دربارة كاركرد نشانه ـ مضمون اين كتاب بررسي بلاغي
  غيرعامل، سخني نگفته است.
، بررسي حروف عامل و غيرعامل در ادب عربينامة خود، با عنوان زكي در فصل نخست پايان

) و در فصل دوم، 76: 1381سي كرده (زكي، ساختمان صرفي حروف عامل و غيرعامل را برر
نامه،  ). هدف مؤلف از تدوين اين پايان118معاني اين حروف سخن گفته است (همان:  دربارة

بيشتر آشنايي با ساخت صرفي و معنايي حروف عامل و غيرعامل بوده است. عبدالعزيز علي 
تدا حروف غيرعامل را ازلحاظ تعداد ، ابالحروف غير العامله و وظيفتها في اللغهالسيد، در كتاب 
حرفي تقسيم كرده و سپس اين  هاي يك، دو، سه، چهار و پنجدهنده به دسته حروف تشكيل

). عمر عبداالله مقابله در 4: 1986حروف را بررسي معنايي نموده است (عبدالعزيز علي السيد، 
)، حروف 2011( ائف الدلاليهالحروف غيرالعامله في القرآن الكريم: الوصف النحوي و الوظكتاب 

غيرعامل در قرآن كريم را به ده گروه تقسيم و دلالت معنايي اين حروف در آيات قرآني را 
، ديدگاه »إلا استثنائيه از نگاه رضي و جامي«بررسي كرده است. رضائي و قدرتي در مقالة 

سي استثناي مفرغ ها ضمن برر اند. آنرضي با جامي را درمورد إلا استثنائيه مقايسه كرده
اند و توضيح و تفسير  ازديدگاه رضي و جامي، نظريات اين دو نحوي را با يكديگر مطابقت داده

). آيتي و اكبري در 41ـ21: 1389اند (رضائي و قدرتي، ها را بررسي كردهرأي هريك از آن
، با »ايتصادق هد» طلب آمرزش«معناشناختي احساس حسادت در داستان  ـ تحليل نشانه«مقالة 

نظراني همچون گرمس و ... دربارة  شده ازسوي صاحب پيروي از الگوهاي منسجم ارائه
معناشناسي عواطف بررسي  ـ گيري احساسات انساني، حسادت را ازديدگاه نشانهچگونگي شكل

  ).1: 1395كردند (آيتي و اكبري، 
رت انجام اين هاي يادشده، مبناي نظري تحقيق تقويت و ضروبا ذكر نظرها و پژوهش

ها،  يابيم كه در آن شود؛ زيرا با مرور تمامي مĤخذ مذكور، درمي پيش تأييد مي از تحقيق بيش
صورتي گذرا عملكرد مستقيم اعرابي حروف  اي فرعي هستند و بهمعمولاً اين حروف مسئله

ي شناس ها كه در زمرة كاركرد نحوي و نشانهآن ايغيرعامل بررسي شده و كاركرد نشانه
به سخن ديگر، با اينكه نحويان كاركرد حروف  شود، مجهول باقي مانده است.محسوب مي
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اي را عامل و چسبندگي دال و مدلول را دربين حروف عامل بررسي كردند، اين كاركرد نشانه
اند. بنابراين، در  در حروف غيرعامل كه نقش مهمي در آموزش زبان دارند، فراموش كرده

واهيم با تحليل ديدگاه رضي استرآبادي، نقش حساس حروف غيرعامل را خنوشتة حاضر، مي
شناسي در شناخت ساخت نحوي و درك مفهوم متن بررسي كنيم. براساس نظرية نشانه

اي متقابل بين شناختي حروف غيرعامل است كه در آن، رابطهسوسور، اين نقش كاركرد نشانه
  صورت و محتواي متن وجود دارد.

 

  اياركرد نشانه. مفهوم ك3
رود. استفاده از شمار مي در حوزة مطالعات زباني، كنش اظهاري يا گفتمانه اصطلاحي پيشرو به

. 2. عبور از ساختارگرايي و 1اند از:  اين اصطلاح با دو هدف بسيار مهم شكل گرفت كه عبارت
فتماني بر دو ).  كنش گ36: 1388توجه به بافت، موقعيت تعامل و در يك كلمه، كنش (شعيري، 

نكتة اساسي تأكيد دارد؛ نكتة اول اين است كه چنين كنشي از دو پلان صورت و محتوا تشكيل 
شود. ساختارگرايي را شده است و دومين نكته اين است كه كنش زباني به توليد معنا منجر مي

اند. اين رفتهدهندة معنا، بيشتر در آن شكل گ اي مانند كنيم كه عناصر تشكيلتوانيم به موزهمي
گيري گونه نقشي در شكلهايي هستند كه در ويترين قرار گرفتند و ما هيچمثابة آبژه اشياء به

  ).37آنان نداريم (همان: 
نشانه را تركيبي از  5اي، بايد مفهوم نشانه روشن شود. سوسوربراي تبيين كاركرد نشانه

تصور ذهني. سوسور براي تبيين  داند كه دال تصور آوايي است و مدلولدال و مدلول مي
كند. او معتقد است كه هرگاه موضوع دال و مدلول، از مثال پشت و روي كاغذ استفاده مي

اي حال، كاغذ نشانه زمان از هم جدا كرديم. با اين كاغذي را پاره كنيم، دال و مدلول را هم
كه سوسور نشانه را  ). درحالي87: 1392انتزاعي نيست؛ چون ملموس و ديدني است (سوسور، 

داند؛ يعني آن را رابطة غيرمتقارن مي 6يرسداند، پيرابطة لازم و ملزوم بين دال و مدلول مي
جاي چيز ديگري براي كسي تحت عنواني يا براساس  چيزي است كه به«نشانه ازنظر او، 

شانة يرسي برخلاف ندهد كه نشانة پياين تعريف نشان مي». گردداي برقرار مي رابطه
و » براي كسي«، »چيز ديگري«، »چيزي«سوسوري دووجهي نيست؛ بلكه داراي چهار وجه 
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شناس دانماركي، ، زبان7). يلمسلف40: 1388است. (شعيري، » ايعنواني يا براساس رابطه تحت«
جاي دال و مدلول  كند و عناوين جديدي را بهنظرية سوسور را درمورد نشانه تكميل مي

توانيم آن را منزوي بدانيم. به همين دليل، عقيدة او، نشانه منفك نيست و نمي . بهدهدپيشنهاد مي
و » بيان«دهد. وي براي زبان، دو سطح انداز زباني تغيير مي اي را به چشمانداز نشانه او چشم

دهد (همان: جاي دال و مدلول، صورت و بيان را پيشنهاد مي شود و بنابراين، بهقائل مي» محتوا«
هر توصيفي يا بايد قسمتي از دنيا را نشانه رود يا قسمتي از وجود را. «، 8). ازنظر گرمس41

گيري شناخت از دنياي بيرون و توصيف كامل  يافتة قسمتي از دنيا، سبب شكلتوصيف پايان
). گرمس در Greimas, 1986: 120» (گرددقسمتي از وجود، سبب پي بردن به دنياي درون مي

و » نشانه ـ درون«، سطح محتوا را »نشانه ـ برون«اني يلمسف، سطح بيان را تكميل سطح زب
نامد. ازنظر وي، مي» جسمانه«پرداز يا سوژه درارتباط با اين دو را گيري انتزاعي گفته موضع

گيرد و از آنجا مرزهاي  جسمانه پايگاهي است كه احساس و ادراك سوژه در آن جاي مي
  ).42: 1388شعيري، شوند (جا مي معنايي جابه

رسد كه بيشتر نظر مي شناسي، بههاي مختلف پژوهشگران پيرامون نشانهبا توجه به ديدگاه
دانند كه در آن، دو سطح زباني دال و مدلول اين دانشمندان نشانه را تركيبي از دال و مدلول مي

رابطة موجود بين  كند وگيري ميها، موضعواسطة آن هايي هستند كه كنشگر گفتماني بهپلان
كند تا مقصود خود را به خوانندگان متن منتقل كند. ازنظر اين ها بيان ميمتون مختلف را با آن

هاي شناسان، رابطة بين دو پلان صورت و محتوا، متقابل و دوسويه است و در تمام شكلزبان
  اي متن، وجود بارز و مشخصي دارد.نشانه
  

  و حروف غيرعامل 9. ديدگاه نحوي رضي استرآبادي4
الائمه، از  الدين محمدبن حسن استرآبادي، معروف به شيخ رضي و ملقب به نجم رضي

است. وي كه در  نحوويژه صرف و  الاصل شيعي در عرصة ادبيات عربي به دانشمندان ايراني
نقدري از خود به يادگار )، آثار گرا108: 1376زيست (معطوفي، ري ميهفتم هج ميانة سدة

و   علم نحودر  كافيهدو كتاب مشهور او هستند. كتاب  شرح شافيهو  شرح كافيهگذاشته است. 
الكافيه في نگاشته شده است. كتاب رضي كه شرحي است بر كتاب  علم صرفدر  شافيهكتاب 
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  هاي نحوي اين دانشمند بزرگ ايراني است.بن عمر، حاوي آراء و انديشه بن حاجب عثمان النحو
ان نحوي، رضي استرآبادي براي حروف غيرعامل، كاركردي برخلاف ديگر دانشمند   
ها در شناخت  آنها در معناي كلام و نقش اي قائل است كه اين كاركرد درمورد تأثير آننشانه

، »سين«، »قد«جايگاه دستوري اجزاي كلام است. براي نمونه، وي براي حروف غيرعاملي نظير 
  اي تمييز قائل شده است.شانهو ... ، نقش ن» فاء جزاء«، »واو حاليه«

گويي: بيرون شود. نميمشدده واقع نمي» أنّ«مشدده، پس از تخفيف، درموضع جر همانند » أنّ«
گويي، بيرون آوردن پس نمي ]...[آيد آوردن مرا به شگفتي واداشت و فقط بعد از فعل محقق مي

» أنّ«ها را با كه اين نوع جملهگونه مرا به شگفتي واداشت و نه دوست داشتم بيرون بياورم آن
پس از تخفيف ازنظر لفظي و معنايي شبيه به » أنّ«گفتي و اين امر به دليل اين است كه مثقله مي

شود. در لفظ ظاهر، هردو مانند هم هستند و ازنظر معنا هم هردو حرف مصدريه مي» أن«
  ).2/233: 1366استرآبادي،  رضي( 10مصدرساز هستند. براي همين بايد از هم تمييز داده شوند

واسطة سين يا سوف يا يكي از  مخففه و فعل، به» أن«و اگر آن فعل، متصرف باشد، بايد بين 
يك از  مصدريه و فعل با هيچ» أن«حروف نفي مانند لم، لن، لا، ما و ... ، فاصله ايجاد شود؛ زيرا 

ازنظر معنايي به مصدر تأويل مصدريه با فعل، » أن«شوند؛ چراكه حروف مذكور از هم جدا نمي
  ).همان( 11»اندازدمصدريه و فعل فاصله نمي» أن«شود و چيزي بين مي

مخففه، » أن«مصدري و » أن«براساس آنچه استرآبادي گفته است، شباهت ظاهري ميان    
ممكن است ايجاد ابهام يا التباس كند؛ به همين دليل، حروفي همچون قد، سين، سوف و ... 

كنند. به سخن يابند و به تشخيص و تمييز ميان اين دو حرف كمك مياي مينشانهكاركردي 
يابد كه گوينده قصد تأكيد جمله را ديگر، مخاطب با توجه به وجود اين حروف در متن، درمي

اي داشته و مقصود او ذكر مصدر نبوده است. ازنظر رضي، اين حروف كاركردي نشانه
نشان كردن اين نكته است كه ميان دو واژة مشابه لفظي و يابند كه كاركردشان خاطر مي

  معنوي، تفاوت وجود دارد.
علماي نحو دررابطه با حروف، فقط به تأثير حروف عامل پرداخته و درمورد كاركرد    
اند صراحت ذكر نكرده يك از كتب نحوي، مطلبي را بهاي و معنايي ساير حروف در هيچنشانه
ها تنها براساس نظرية  ). آن2/94: 1428؛ حسن، 1/68: 1364عقيل، ابن؛ 1: 1985هشام، (ابن

اند كه تأثير إعرابي داشتند و از حروفي كه اين تأثير إعرابي را عامل، به حروفي توجه كرده
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اند؛ درحالي كه اگر حرفي به شناخت ساختار دستوري كلمه يا كلمات راحتي گذشته نداشتند، به
اي داشته است كه در ابهام ممانعت نمايد هم نوعي عملكرد نشانه كمك كند و يا از ايجاد

  سزايي داشته است.تشخيص معناي جمله نقش به
توانيم ديدگاه رضي استرآبادي دربارة كاركرد حروف غيرعامل  ، ميشرح الكافيهبا تأمل در 

  بندي كنيم:را به شرح ذيل دسته
  

  ). تعويض (تبيين جايگاه دستوري واژة پيشين4- 1
بر كاركرد و تأثير معنايي، اين كاركرد را هم دارند كه  ، علاوه12برخي از حروف غيرعامل

درجهت شناخت ساختار صرفي و تحليل نوع كلمة پيش از خود راهگشا هستند. همچنين، نوعي 
كنند آورند كه به كاركرد و انتقال عمل كلمة پيشين اشاره ميها را پديد مينظام منسجم از نشانه

  نمايند.ايفاء مي 13شناسي ساختاري و تمييزدهنده را در بافت كلاموعي نقش نشانهو ن
اند تا ابهامي پديد نيايد،  أنّ مخففه شده يافتة استرآبادي حروفي را كه جايگزين نون تخفيف

آيند، حروف نحويان اين حروف را كه پس از انّ مخففه مي«است:  14حروف تعويض ناميده
استرآبادي،  رضي» (هستند» انّ«چراكه گويي جايگزين يكي از اين دو نون  اند؛تعويض ناميده

1366 :2/233(.  
  اند از: شده ازسوي استرآبادي عبارت حروف تعويضي بيان

  
  تحقيقيه» قد. «1-1-4

جاي يكي از  كند كه بهرا جزو حروف تعويض معرفي مي» قد«استرآبادي حرف غيرعاملي چون 
). به سخن ديگر، معناي اين دو پس از تخفيف نون) نشسته است (همان» (أنّ«و » إنّ«هاي نون

بالفعل، تأكيد مفهوم كلام است كه با مخفف شدن و كاهش ساختمان كلمه، تأكيد  حرف مشبهه
يقيني كاهش يافته و به شك تبديل شده است و براي آنكه نقض غرض پيش نيايد و حروف 

د مفهوم شك را بار ديگر به ظن قوي نزديك كار نروند، حروف ق تأكيد در موضع شك به
» إنَّ«و» أنَّ«اي آن راهي است كه به معناي تأكيدي مفهوم نشانه» قد«اند. از اين نظر،  كرده

جاي نون محذوف، ويژگي تأكيدي  به» قد«شود؛ به اين صورت كه با قرار دادن گشوده مي
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  گردد.ها بازمي نخستين آن
، همين 15﴾ليعلمَ أن قَد أبَلغوا رسالات ربهم﴿جن ( ز سورةا 28وي در تحليل نحوي آية 
بر  حرف تحقيق است كه علاوه» قد«، كار برده است. در اين آيه قاعده را در فهم متن شريفه به

 مثقله است. براساس انديشة» أنّ«مخففه از » أن«دهد كه ، نشان مي»تأكيد«داشتن بار معنايي 
سزايي دارد و آن هم تمييز دادن و پيشگيري اين آيه نقش كاركردي به نحوي استرآبادي، قد در

جاي أنّ مشبهه كه  به مفسره، مصدريه، ناصبه و يا زائده به» أن«از اشتباهي است كه در تفسير 
  ).همانآيد (تخفيف يافته، پيش مي

  
  .  سين تنفيسيه و سوف تسويفيه2-1-4

دارند. رضي در » قد«تند، كاركردي همانند سين و سوف كه ازنظر رضي حروف غيرعامل هس
اي دانسته است كه ، حرف سين را نشانه16﴾علم أنَ سْيكوُن مُنكْمُ مرضْىَ﴿تفسير آيه شريفة 

  ).2/233: 1366استرآبادي،  رضيدهد (بالفعل را از مصدريه و ... تمييز مي مشبهه» أنّ«
اشناس آن را در بحر رجز سروده، خطيب قزويني نيز در تفسير شعر زير كه شاعري ن

  را به قرينة سوف، مخفّفه دانسته است:» أن«
ـــــهَنفعي ـــــرءالم لـــــمَاعلَـــــم فعو  

  

  17أن ســـوف يـــأتي كُـــلُّ مـــا قُـــدرا
  

  ).59: 1997(قزويني،  
  ي نفي فعل»لا. «3-1-4

ظر معنايي است كه از ن ـ اياين حرف نيز، جزو حروف غيرعامل و داراي كاركردي نشانه
صورت » أن«، 18﴾أفلَاَ يرَون أن لايرجع إليهم قولاً﴿ها دور مانده است. در آية  نحوي
) و حاوي معناي تأكيد است كه ازلحاظ 1/88: 1969الأنباري،  (ابن» أنّ« اي از يافته تخفيف
اي مخصوصاً براي كلام خداوند، اهميت دارد و بنابراين، در تشخيص، تجزيه، تحليل و  ترجمه
گونه موارد، ضمير را در اين» أن«ها اسم  گيريم. نحوية آن، دو چيز را با هم اشتباه نميترجم

شناختي و   اند. رضي در فهم معناي اين آيه نيز از كاركرد نشانهالحذف دانسته شأن واجب
معنايي حرف لاي نفي فعل كمك گرفته و بر همين اساس، حرف أن را مخففه و داراي تأكيد 

از گذرگاه » أن«). دريافت دلالت معنايي حرف 2/233: 1366استرآبادي،  رضي(دانسته است 
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  گذرد.ي نافيه مي»لا«شناختي حرف  كاركردي نشانه
  
  شرطيه» لو. «4-1-4

ن أَولمَ يهد لِلَّذينَ يرثُِونَ الأرَض مَن بعد أَهلها أَ﴿و  19﴾... ةالطرَيقوأن لَوِ استقَاموا علَي ﴿در آية 
را صورت » أن«، نحويان حرف 20﴾لَّو نْشَاَء أصَبناَهم بذِنُُوبهِمِ ونطَبْع علىَ قلُوُبهِمِ فهَم لاَ يسمعونَ

). در اين صورت، 1/326: 1364عقيل، ؛ ابن3/165: 1988دانند (سيبويه، مي» أنَّ« يافتة تخفيف
شوند. در چنين شرايطي، اگر تباه گرفته ميبا هم اش» أن«خفيفه از ثقيله و ساير انواع » أن«

توجه داشته باشد، تشخيص » لو«اي حرف مفسر، مترجم يا مخاطب متن، به كاركرد نشانه
يافتة  مذكور و موارد مشابه، مصدريه نيست؛ بلكه صورت تخفيف در آيات» أن«خواهد داد كه 

  است.» أنّ«
و » لن«معنايي حروفي همچون   ـ اينشانهبر حروف يادشده، استرآبادي به كاركرد  علاوه   

، حرف 21﴾علم أنَ لْنَ تُْحصوه فتَاَب عليَكمُ﴿نيز اشاره كرده است؛ چنانكه در آية شريفة » لم«
» أنّ«دهندة  اي را هم دارد كه تمييزبر رسالت معنايي خاص، اين كاركرد نشانه علاوه» لن«عامل 

  ).2/233: 1366استرآبادي،  رضيرود (شمار مي مشابه به يافته از ساير حروف مشبهة تخفيف
  

  فارقه» لام.«5-1-4

إنِْ ﴿اي نيز دارد، مانند آيات آيد، يك كاركرد نشانهمي» إنّ«اين حرف كه وجوباً بر سر خبر 
 هِم آياته ويزكَِّيهِم ويعلِّمهمهو الَّذي بعثَ في الْأمُيين رَسولاً منهْم يتلْوُ عليَ﴿و  22﴾هذاَنِ لسَاحراَنِ

 تاَبْةَالكْكمْالحبيِنٍ وي ضلَاَلٍ مَلُ لفَنْ قبإنِْ كاَنُوا ميافتة  نخست، صورت تخفيف در آيه» إن. «23﴾و
) كه إعمال و إهمال آن جايز است. اين 1/112: 1969الأنباري، است (ابن» إنَّ«بالفعل  حرف مشبهه

آيد كه به آن كاركرد عامل بودن خود را ازدست بدهد، بر سر خبرش لامي مفتوح ميحرف اگر 
همان حرف » إن«دهد كه صورت وجوبي نشان مي گويند. آوردن اين لام به مي» لام فارقه«

بالفعل است كه غيرعامل واقع شده است. اين حرف چنانكه از نامش مشخص است، لامي  مشبهه
رود. به سخن ديگر، اين لام كار مي هاي آن بهمشبهه و مشابه» إنّ«ان است كه براي بيان فرق مي

وجود آمدن كار رفته كه از به اي بهعنوان نشانه گرچه در إعراب ظاهري كلمه تأثيري ندارد، به
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اين  واسطة ). به2/367: 1978كند (رضي استرآبادي، شده، ممانعت مي خطاي مفهوم حاصل
)، ساخت نحوي آيات شريفه نيز روشن شده است. در اين آيات، حرف غيرعامل (لام فاروقه

ساخت جمله تأكيديه است و ساخت ديگري مانند نفي و شرط ندارند كه اين موضوع در ترجمه 
  شوند. بسا مترجمان در اين زمينه، دچار شبهه مي و تفسير قرآن بسيار اهميت دارد و چه

(لام مفتوحه) » لَ«د و عمل نكند، با حرف غيرعامل تخفيف ياب» إنَّ«بنابر نظر نحويان، اگر    
ساختاري و   ـ ايگيريم كه اين خود نوعي كاركرد نشانهها را با هم اشتباه نميدر جمله، اين

تلَزَم اللام إذا ما  و و خفُّفتَ إنَّ فَقلََّ العملُشود: نحوي براي اين حرف غيرعامل محسوب مي
 ).88: 1351مالك،  (ابن تهُملُ

 
  استفهاميه» هل.«6-1-4

رود كه براي طلب تصديق ايجابي وضع  شمار مي اين حرف استفهام ازجمله حروف غيرعامل به
در إعراب » هل«). دانشمندان علم نحو با توجه به اينكه 2/349: 1985هشام، شده است (ابن

اند؛ اما براساس نكردهگذارد، شرح و توضيح چنداني را براي آن ذكر ظاهري واژه تأثيري نمي
اي اين حرف اين است كه درصورت آمدن در يابيم كه كاركرد نشانهديدگاه استرآبادي، درمي

  ).2/375: 1366استرآبادي،  رضيپيش از آن مرفوع و مبتدا خواهد بود ( باب اشتغال، حتماً واژة
وجوب نصب، در بحث اشتغال آمده است كه مشغول عنه پنج حالت إعرابي وجوب رفع،   

). يكي از مواقعي كه 1/429: 1364عقيل، ترجيح نصب، ترجيح رفع و جواز الوجهين دارد (ابن
كه » ... زيد قام و علي أكرمته«(بر هردو وجه جايز است) مانند: » الجائز علي الوجهين«صورت  به

لي اگر )؛ و234: 1366استرآبادي،  رضيصورت دووجهي قابل تركيب است ( به مشغول عنه به
صورت مرفوع ذكر شود كه اين  استفهاميه بعد از اين اسم مشغول عنه بيايد، بايد حتماً به» هل«

: 1387(شرتوني، » العلم هل أتقنته؟«اي براي حرف غيرعامل هل است؛ مانند نوعي كاركرد نشانه
4/271.(  

  
  . تبيين جايگاه دستوري كلمه و يا جملة پس از خود4- 2

معنايي حروف غيرعامل اين است كه با وجود آن، نقش  ـ ايردهاي نشانهيكي ديگر از كارك
شود. استرآبادي در اين زمينه تبع آن، معناي كلمه يا جملة بعد از آن درك مي دستوري و به
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شناختي تبيين كرده است. درادامه، اين حروف را ها را ازنظر نشانه حروفي را برشمرده و آن
  كنيم. معرفي مي

  
  حاليه» واو. «1-2-4

ازنظر نحويان، اين واو يك حرف غيرعامل است و ازنظر إعراب، هيچ تأثيري در كلام ندارد. با 
شناختي دارد. تأثير نيست و كاركردي نشانه حال، واو حاليه در سير كلام و فهم متن بي اين

  كنيم. درادامه، برخي از كاركردهاي آن را بيان مي
  شود كه به ذوالحال برگردد.ي آغاز ميالف. جملة حاليه با ضمير مرفوع

  .24)43(نساء: » وأنَتْمُ سكَارى الصلوَةَلاَتَقرْبَوا « -
  ).87: 1978القيس،  (امرؤ» بمنجرد قيد الأوابد هيكلِ وقدَ أغَتدي والطيرُ في وكناتها« -

آيد و تباه پيش ميبعد از آن اش در دو مثال بالا، اگر واو حاليه ذكر نشود، در شناخت جملة
جملة آغازين است و محلي از إعراب ندارد. بنابراين، » أنتم سكاري«ممكن است تصور شود كه 
جملة حاليه دچار ترديد و  كند كه در تشخيص إعراب و بالتبع ترجمةواو حاليه در اينجا كمك مي

شود. اليه محسوب ميمعنايي مهم براي واو ح  ـ شناختيالتباس نشويم كه اين يك كاركرد نشانه
شويم كه اين ازلحاظ استنباط فقهي نيز بسيار همچنين، در ترجمة كلام خداوند دچار اشتباه نمي

  ).2/211: 1366استرآبادي،  رضيمهم است (
  ب. جملة حاليه ضميري نباشد كه به ذوالحال برگردد.

  .25﴾ذاً لَخاَسرُونَإنَِّا إِ عصبةٌقاَلوُا لئَنْ أكَلَهَا الذِّئبْ ونحَنُ ﴿ -
ها، واجب است كه نوعي ارتباط بين حال و ذوالحال باشد كه معمولاً اين  عقيدة نحوي به

عامل ارتباط، ضمير است و اگر ضمير رابط در جملة حاليه ذكر نشود، واجب است كه جملة 
  ).3/322: 1985هشام، حاليه با واو همراه شود (ابن

كند كه در تشخيص إعراب و درنتيجه، وجود واو حاليه كمك مي در آية بالا و موارد ديگر،   
ذكر نشود، ممكن است جملة پس » واو«جملة حاليه دچار ترديد و التباس نشويم. اگر اين  ترجمة

 از آن استينافيه (آغازين) انگاشته شود كه محلي از إعراب ندارد. همچنين ممكن است كه ترجمة
: 1366استرآبادي،  رضيهم نادرست عبارت منجر شود (آن نيز دچار مشكل شود و به ف
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2/212.(  
  ج. جملة حاليه فعل مضارع مثبت مقرون به قد باشد.

- ﴿ُكمَإلِي ولُ اللَّهسونَ أنَِّي رَلمتَع َقد ي وَتُؤذُْونن ممِ لَا قو26﴾ي.  
  

  جزاء» فاء. «2-2-4

رط و جواب يا جزاي شرط) تشكيل ادات شرط، فعل شركن أصلي ( سههاي شرطي از جمله
اگر جزاي شرط قابل جايگزيني با فعل «اند. فعل شرط هم بايد فعل خبري متصرف باشد.  شده

شرط باشد، به رابط بين فعل شرط و جزا نيازي نيست؛ زيرا تناسب كامل معنايي ازنظر ظاهري 
ناچار بايد رابطي ميان  د، بهها وجود نداشته باش برقرار است؛ ولي اگر اين ارتباط معنايي بين آن

  ).262(همان:  27»ها باشد و بهترين رابط فاء است آن
  شود:در چند موقع زير، بر سر جواب شرط واقع مي» فاء«اين حرف 

  .28﴾من يضلل االلهُ فلاهادي له﴿اسميه باشد؛ مانند آية شريفة  الف: جواب شرط جملة
  .29﴾إنِْ كنُتُْم تحُبونَ اللَّه فَاتَّبعِونِ ييحببِكمُ اللَّه قلُْ﴿ب: جواب شرط فعل طلبي باشد؛ مانند آية 

إنِْ ترَنَِ أنَاَ أَقلََّ منْك مالاً و ولَدا فعَسى ﴿ج: جواب شرط فعل جامد باشد؛ مانند آية شريفة 
كنَّتنْ جراً من خَِييْؤتي أنَْ يب30﴾.ر  

جاي فعل شرط واقع شود و بنابراين، ت ندارد كه بهدر اين موارد، جواب شرط صلاحي   
به ما كمك » فاء«بيايد. آوردن اين حرف مهمل » فــَ«واجب است كه بر سر آن، حرف غيرعامل 

جاي فعل شرط بنشيند. بنابراين، وجود اين حرف  تواند بهكند كه دريابيم جواب شرط نميمي
واب شرط، چيزي را با چيز ديگر اشتباه نگيريم كند كه در تعيين جغيرعامل (فاء جزاء) كمك مي

عنوان جواب شرط ترجمه نماييم كه اين خود نوعي  اي را كه فاء بر سرش آمده است، به و جمله
رود شمار مي به» فاء جزاء«معناشناسي و دستوري براي حرف غيرعامل  ـ ايكاركرد نشانه

  ).263-2/262: 1366استرآبادي،  رضي(
، »سين«، »قد«فاء بر موارد ديگري مانند اينكه جواب شرط با حرف ضرورت آوردن    

ها قابليت قرار گونه جملهدهد كه اين )، نشان مي264آغاز شده باشد (همان: » لن«و » سوف«
كند كه به ما كمك مي» فاء«گرفتن در موقعيت جملة شرط را ندارند. بنابراين، آوردن حرف 
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اي را كه فاء بر سرش آمده،  جاي فعل شرط بنشيند و جمله به توانددريابيم اين جواب شرط نمي
  عنوان جواب شرط ترجمه كنيم. به

  
  شرطية تفصيلية تأكيديه» أما«. پس از 3-2-4

شرطية تفصيلية تأكيديه بيايد، در جواب اين حرف شرط غيرعامل، » أما«اي، كه در جمله وقتي
). 1/57: 1985هشام، گويند (ابنمي» جزاي شرطفاي «شود كه به آن وجوباً وارد مي» فاء«يك 

و «كند: رضي استرآبادي دربارة وجود وجوبي حرف غيرعامل فاء بر سر أما، چنين بيان مي
أما زيد «شود، مانند بدان كه فاء وجوباً برسر خبر مبتدايي كه بعد از أما آمده است، وارد مي

1/101: 1366استرآبادي،  ضير» (31شودو فقط هنگام ضرورت حذف مي» فقائم.(  
بر اينكه رسالت معنايي دارد، يك كاركرد  ، علاوه»فاء جزاء«ازنظر استرآبادي، حضور    
تر تشخيص دهيم و دچار شود ما جزاي شرط را سريعشناختي نيز دارد كه باعث مي نشانه

شود كه  ن فاء معلوم ميكمك اي ، به32﴾فأما اليتيم فلا تقهر﴿اشتباه نشويم. براي نمونه، در آية 
  جواب شرط است كه اين موضوع كمكي در فهم و آموزش زبان است.» لاتقهر«

  
  . فاء خبر4-2-4

شود كه اين رضي استرآبادي معتقد است كه حرف فاء در دو موضع وجوباً برسر خبر واقع مي
  اند از: اي هستند. اين دو موضع عبارتمواضع ازديدگاه نحوي او، داراي كاركردي نشانه

» ال. «33... » الزانيه و الزاني فاجلدوا«موصول بر سر مبتدا بيايد؛ مانند » ال«كه  الف. هنگامي
گونه جملات، واجب  معني موصول است كه متضمن معناي شرط است و در اين به» الزانية«در 

ر، معناي است كه برسر خبر فاء جزا بيايد تا بتوانيم خبر مبتدا را تشخيص دهيم. به عبارت ديگ
استرآبادي،  رضي» (اگر كسي از زن و مرد زنا كند او را شلاق بزنيد«اين آيه چنين خواهد بود: 

  ). آمدن فاء نشانة شروع خبر است كه در معنا، همان جزاي شرط است.2/101: 1366
كلُّ رجل «كه مبتدا نكرة موصوفه به فعل، ظرف و يا جار و مجرور باشد؛ مانند  ب. هنگامي

مقرون به  در اين جمله، آمدن فاء نشانة اتمام جملة وصفيه است و جملة». غداً فله درهمأتاك 
  شود.فاء، خبر براي آن مبتداي نكره محسوب مي
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  (الفاء الفصيحه)» فاء الفصيحه. «5-2-4

كند كه شود و بيان مياين حرف غيرعامل همان فاء عاطفه است كه بر جملة معطوفه وارد مي
گونه كه از نامش  ). اين فاء، همان19: 1379عليها حذف شده است (پاشازانوس،  جملة معطوفه

شود. همچنين، اين حرف فصيحه ممكن پيدا است، باعث إفصاح و كشف كلام ماقبل خود مي
و » فقط«دهندة يك فعل شرط و ادات شرط مقدر باشد؛ مثل فاء داخل در اسم فعل  است نشان

)» إن حصل ذلك فقط (يكفيني«است و دراصل چنين بوده است: » يكفي«معني  مانند آن كه به
  (همان).
بر اين كاركرد، اين خاصيت را  رضي استرآبادي، اين فاء فصيحه علاوه با توجه به نظرية   

كند كه بفهميم جملة قبل از آن حذف شده و اين عنوان حرف تعويض به ما كمك مي دارد كه به
، در ترجمة جمله نيز دچار اشتباه نشويم؛ مانند آية شريفة جايش نشسته و درنتيجه حرف به

  .34﴾وإذا استسقي موسي لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منها اثنتا عشره عيناً﴿
عليه براي اختصار حذف شده و اين حرف فاء فصيحه برسر  معطوف در اين آيه، جملة   

قبل حذف شده است. شناخت آن جملة  جملة معطوف آمده تا تفصيح و تبيين كند كه جملة
محذوف كه توسط فاء فصيحه انجام شده، در ترجمة آيه بسيار اهميت دارد. براي نمونه، در 

عليه براي اختصار حذف شده و سپس  معطوف بيت زير كه در بحر بسيط سروده شده، جملة
  :ل باشدمحذوف قب اي براي جملةفاء فصيحه برسر جملة معطوف آمده است تا نشانه

  قــالوا خراســانُ أقصــي مــا يــراد بنــا
  

ــانا  ــا خراسـ ــد جئنـ   ثـــم القُفـــول فقـ
  

  )3/406: 1380(الدسوقي، 
  

  ابتداء» لام. «6-2-4

بر اينكه داراي بار معنايي است، يك كاركرد نحوي ديگر نيز دارد. اين حرف غيرعامل علاوه
، لام ابتداء 35﴾ك بأنهم قوم لايفقهونلأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله ذل﴿براي نمونه، در آية 

» أنتم«دهد كه جايگاه إعرابي اسم بعد از خود است و نشان مي كنندة آمده، بيان» أنتم«كه برسر 
  مبتدا است.

ها،  شود كه برسر جملاتي بيايد كه در آناين كاركرد حرف مذكور، زماني بارزتر مي   
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 لعمرك«قسمي  ياد است. براي نمونه، اگر جملةامكان اشتباه گرفتن مقصودي با مقصود ديگر ز
  ):2/631: 1985هشام، را بدون لام درنظر بگيريم، به دو شكل زير قابل تركيب است (ابن...» 

  . مبتدا + خبر (محذوف)؛1
  . مبتدأ (محذوف) + خبر.2
 شمار را مبتدأ و خبر را محذوف به» عمر«، واجب شده كه »عمر«با آمدن لام ابتدا برسر  

صورت » لام ابتداء«واسطة حرف غيرعامل  ). چنين كاركردي به628: 1985هشام، آوريم (ابن
  گرفته است.

  
  . كاركرد تأثيرگذاري بر درون كلمه4- 3

برخي از حروف غيرعامل هستند كه كاركردشان تقويت و تأثيرگذاري بر كلمات ديگر است. اين 
وجود  و فوايد نحوي و معنايي را بهشود  خاصيت حروف جزو كاركردهاي نحوي قلمداد مي

  توان به مورد زير اشاره كرد:آورد. ازجمله حروفي كه اين ويژگي را دارند، مي مي
 

 الف و لام (ال)

، تبديل اسم غيرمتصرفّ به متصرفّ است كه رضي »ال«يكي از موارد كاركرد دستوري 
شود: مضاف يا با حرف مي كار برده به سه وجه به«استرآبادي درمورد آن چنين گفته است: 

يابد؛ يك معنا كه كاربرد زيادي يا معرفه شدن با لام. پس اگر اضافه شود، دومعنا مي» من«جر 
دارد و مقصود از آن فراواني چيزي است كه به آن اضافه شده است و شرط شده كه از جنس 

  .)2/214: 1366استرآبادي،  رضي». (36آن باشد؛ مانند زيد بهترين مردم است
كند و با توجه به نظر  استرآبادي درادامه، دو موضع ديگر اين افعل تفضيليه را بيان مي  

اي قائل اي حروف غيرعامل، براي اين حرف يك كاركرد نشانهخود دربارة خاصيت نشانه
كند كه حالت دوم كه مضاف است نيز داراي دو حالت است كه اگر مقرون شود. وي بيان مي مي
عنه خود تبعيت كند؛ ولي اگر مقرون  ، واجب است كه ازنظر عدد و جنس از متفضلباشد» ال«به 
طور مطلق است و براي  و دوم آنكه مقصود از آن كثرت به«نباشد، تبعيت واجب نيست. » ال«به 

و اما دوم،  ]...[، جايز است »يوسف بهترين برادرانش است«شود. پس جملة توضيح اضافه مي
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صورت  بايست كه مطابقت آن رعايت شود و آن كه همراه با من است، پس به و معرفه به لام مي
  (همان).». 37مفرد مذكر است نه چيز ديگر

كه مجرد از الف و  طبق گفتة استرآبادي دربارة حروف غيرعامل، اين افعل تفضيل هنگامي
ود؛ چون كار بر صورت مفرد مذكر به اليه معرفه) باشد، واجب است كه به لام و إضافه (مضاف
)؛ مانند بيت زير كه 215تواند ضمير درون خودش را حمل كند (همان:  مانند فعل جامد، نمي

  بن ملوح آن را در بحر طويل سروده است: قيس
ــلا   ــدر أجم ــاك كالب ــد خلن ــوت وق   دن

  

  فظــلّ فــؤادي فــي هــواك مضــللاّ    
  

  )58: 1310ملوح،  (ابن
كند، از حالت  خود نوعي ضمير تضمين ميباشد، در » ال«كه مقرون به  هنگاميأفعل تفضيل 

شود. در اين صورت، ازنظر عدد و جنس  آيد و به اسم متصرفّ تبديل مي غيرمتصرفّي بيرون مي
  بن زيد الأسدي: كند كه درونش است؛ مانند شعر زير از كميت از مرجع ضميري تبعيت مي

ــر    ــلّ خيـ ــن كـ ــون مـ ــم الأقربـ   فهَـ
  

ــلِّ ذم   و هــــم الأبعــــدون عــــن كــ
  

  ).112: 1489(اسدي،             
از حالت » أفعل تفضيل«برسر أفعل تفضيل باعث شده كه » ال«ها، وجود در اين مثال

تبديل شود كه براساس نظرية  غيرمتصرفّ بيرون بيايد و به يك اسم متصرفّ و وصفي
اي د نشانهنوعي كاركر» ال«اي حروف غيرعامل، اين كاركرد استرآبادي درمورد خاصيت نشانه

  شود.است و باعث تقويت معنا نيز مي
  

  گيري . نتيجه5
سزايي شود كه حروف غيرعامل تأثير به شده در اين تحقيق، آشكار مي براساس مباحث مطرح

در شناخت نقش دستوري تركيبات زبان عربي و فهم ساخت نحوي دارند. هرچند اين حروف 
در فهم معناي كلام، تفسير و تشخيص إعراب و  گذارند،جاي نميتأثيري در إعراب ظاهري به

كنند. براساس انديشة نحوي رضي استرآبادي، درنتيجه معناي آن، نقش بسيار مهمي را ايفا مي
معنايي دارد كه ارتباط بين آن دو، گوياي رابطة بين دو   ـ ايحروف غيرعامل يك كاركرد نشانه

  پلان دالّ و مدلول است.
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طور خلاصه بيان  معنايي حروف غيرعامل درنظر استرآبادي را به  ـ ايهدرادامه، كاركرد نشان
 كنيم: مي

ها در تمييز و تشخيص جايگاه دستوري اي حروف غيرعامل، نقش آنترين كاركرد نشانه . مهم1
كنند و با كمك اين كلمات است. اين حروف گاه به تشخيص نقش كلمة پيش از خود كمك مي

  انيم درك، فهم و تفسير معتبرتري را از متن ارائه كنيم.تواي ميكاركرد نشانه
. كاركرد ديگر اين حروف غيرعامل كه نقش مهمي در درك ساخت نحوي و پيشگيري از 2

اي براي تعيين جايگاه التباس واشتباه در تشخيص نقش جمله يا كلمات دارد، كاركرد نشانه
اليه، لام فارقه و ...  در متن، معناي دقيق كلمات پس از خود است. با توجه به حضور فاء، واو ح

 شود. كلام تبيين مي

شناختي معنايي حروف غيرعامل، تقويت تأثيرگذاري بر درون  هاي نشانه. يكي ديگر از نقش3
در افعل » ال«كلمه و تقويت معناي آن است. براساس ديدگاه رضي استرآبادي، براي نمونه، 

شود و حالت اين واژه را از غيرمتصرفّ بودن اژه ميتفضيل باعث تقويت معناي تفضيلي و
 كند.اي مشتق و وصفي تبديل ميخارج و به واژه

  
  ها نوشت . پي6

1.  semiotic  
2.  linguistics  
3. syntactic operator   
4.  arabic syntactx 
5. Ferdinand De Saussure 
6. Charles S. Peirce 
7. Louis Hjelmslev 
8. AlgirdasJulienGreimas 
9. RaziAstarabadi 

إذا خففّت (أنَّ) المشددة تقاصرت خطاها فلا تقع مجرورة الموضع كالمشددة لاتقول عجبت من أن  .10
أستخرج و لا تقع إلاّ بعد فعل التحقيق ... فلا تقول أعجبني أن أستخرج و لا: وددت أن أستخرج، ... 

عنًي: أن المصدريه، لفظًا كما كنت تقول ذلك في المثقّلة و ذلك أنها بعد التخفيف شابهت، لفظا و م
  ....» أما معني فلكونهما حرفي المصدر فأريد الفرق بينهما فظاهر و
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إن كان ذلك الفعل متصرفا، وجب أن تفصل المخففة من الفعل، إما بالسين... أو بالسوف... أو  و« .11
الفعل بشيء من ... و ذلك لأن أن المصدريه، لا يفصل بينها و بين  بحرف نفيٍ نحو: لم، لن، لا، ما و

  ».الحروف المذكوره لكونها مع الفعل بتأويل المصدر معني، ... فلا يفصل بينهاو بين الفعل
12. Operating letters 
13. Content Words 

يسمي النحاة هذه الحروف التي بعد (انّ) المخففه: حروف التعويض، لأنها كالعوض من إحدي نوني « .14
 ».انّ..

 ».اندهاي پروردگارشان را ابلاغ كرده بايد بدانند كه پيامبران پيام« .15

 ).20(مزمل: » داند كه برخي از شما مريض هستيدخدا بر شما آگاه است و مي« .16

 ».پيوندد وقوع مي كه هرچه تقدير و سرنوشت باشد، به - رساندزيرا علم به انسان سود مي - بدان « .17

 ).89طه: (» شود؟ها نمينگرند كه هيچ حرف و اثري عايد آننمي» پرستان اين گوساله«آيا « .18

 ).16(جنّ: » بودند و اگر بر طريقة اسلام و ايمان پايدار مي« .19

برند بازننموده است كه اگر  مگر براى كسانى كه زمين را پس از ساكنان [پيشين] آن به ارث مى« .20
» شنوندنهاديم تا ديگر ن رسانديم و بر دلهايشان مهر مى خواستيم آنان را به [كيفر] گناهانشان مى مى

 ).100(أعراف: 

 ).20(مزمل: » داند كه شما تمام ساعات شب را ضبط نخواهيد كردخداوند مي« .21

 ).63(طه: » اين دو تن ساحرند« .22

ها را از  ها تلاوت كند و آن اوست خدايي كه ميان مردم عرب، پيامبري برگزيد كه آياتش را بر آن« .23
اب الهي را بياموزد؛ با اينكه قبل از اين، همه ها شريعت كت لوث جهل و اخلاق زشت پاك كند و به آن

 ).2(جمعه: » در ورطة جهل و ضلالت بودند

 ».اي كساني كه ايمان آورديد، درحالي كه مستيد به نماز نزديك نشويد« .24

همراه او هستيم، باز گرگ قصد او كند، پس  برادران يوسف گفتند: اگر با آنكه ما چند مرد نيرومند به« .25
 ).14(يوسف: » ايمبزرگي داشتهشك باخت ما بي

(صف: » سوي شما هستم؟! دانيد من فرستادة خدا بهدهيد حال آنكه مياي قوم من چرا مرا آزار مي« .26
5.( 

إن كان الجزاء مما يصلح أن يقع شرطا فلا حاجه إلي رابط بينه و بين الشرط لأن بينهما مناسبه لفظيه « .27
 ».أولي الأشياء به الفاء له فلابد من رابط بينهما و من حيث صلاحيه وقوعه موقعه و إن لم يصلح

 ).17(أنعام: » اي نداردكننده هركه را كه خدا گمراه كند، هيچ هدايت« .28

» بگو اگر خداوند را دوست داريد، مرا دوست داشته باشيد تا خداوند شما را دوست بدارد« .29
 ).31عمران:  (آل
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بيني، اميد است كه پروردگار چيزي بهتر از ود مياگر تو مرا ازنظر مال و فرزند، كمتر از خ«  .30
  ).40  ـ 39(كهف: » بوستان تو به من عطا كند

ولا تحذف إلّا » أما زيد فقائم«اعلم أنّ الفاء تدخل علي خبر المبتدأ الواقع بعد أما وجوباً نحو  و« .31
 ).1/101: 1366استرآبادي،  رضي( »للضرورة

 ).9(الضحي: » پس اما يتيم را از نزد خود مران« .32

 ).2(نور: » زن و مرد زناكار را تازيانه زنيد« .33

كه موسي براي قومش طلب آب كرد، ما به او گفتيم با عصايت به سنگ بزن، پس دوازده  و هنگامي« .34
 ).60(بقره: » چشمه از آن بيرون زد

  ).13شر: (الح» ها گروهي نادانند ها بيش از ترس خدا است؛ زيرا آن هاي آن وحشت از شما در دل« .35
أو معرفاً باللام فإذا أضيف فله معنيان أحدهما و » من«يستعمل علي أحد ثلاثه اوجه: مضافاً، أو ب .36

هو الأكثر أن يقصد بها الزيادة علي من أضيف إليه ويشترط أن يكون منهم نحو زيد أفضل الناس 
«....  

 أما الثاني و ته ... ويضاف للتوضيح فيجوز يوسف أحسن أخو والثاني أن يقصد زيادة مطلقة و« .37
  ). الذي بمن، فمفرد مذكرّ لاغير ... المعرفّ باللام فلابد فيها من المطابقة و

 

. منابع7  
 .قرآن كريم •

. تحقيق طه عبدالحميد طه. البيان في غريب إعراب القرآن). 1969الأنباري، ابوالبركات. ( ابن •
 بيروت: الهيأه العامه للكتاب.

 . گردآوري أبوبكر الوالبي. بمبئي: هيأه الكتاّب.ديوان قيس). 1310الملوح، قيس. ( ابن •

 .الجليل مالك و معه كتاب منهج شرح الفيه ابن). 1364بن عقيل. ( عقيل، بهاءالدين عبداالله ابن •
  . تهران: ناصرخسرو.2الدين عبدالحميد. ج  عقيل تأليف محمد محيي بتحقيق شرح ابن

  . قاهره: دارالكتب المصريه.الألفيه في النحو والصرف ).1351مالك، محمدبن عبداالله. ( ابن •
. حقّقه و علقّ عليه مازن مغني اللبيب عن كتب الاعاريب). 1985بن يوسف. ( هشام، عبداالله ابن •

 . بيروت: دارالفكر.4المبارك و محمد علي حمداالله. راجعه سعيد الافغاني. ط 

 روت: دارالمعرفه.. بيديوان الكميت). 1489(بن زيد.  الأسدي، الكميت •

. بيروت: القيس ديوان امروؤ). 1978بن الحارث الكندي. ( بن حجر القيس، جندح امروؤ •
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 دارالمعرفه.

معناشناختي احساس حسادت در داستان  ـ تحليل نشانه«). 1395آيتي، اكرم و نجمه اكبري. ( •
. 2س. ش . دانشگاه تربيت مدردوماهنامة جستارهاي زباني». ، صادق هدايت»طلب آمرزش«

  .17ـ 1. صص 30پياپي 
حاجب  أغراض المتكلمّ و دورها في التحليل النحوي في شرح كافيه ابن ).2009برارات، عائشه. ( •

  . مخطوط رساله ماحستير. العراق: جامعه قاصدي مرباح و رقله.الدين الأسترأباذي الرضي
 . بيروت: مكتبه المحمديه.النحو الوافي ).1428حسن، عباس. ( •

. بيروت: التلخيص في علوم البلاغه). 1997الدين محمدبن عبدالرحمن. ( زويني، جلالخطيب ق •
 دارالكتب العلميه.

 . القاهره: مكتبه الأزهريه.حاشيه الدسوقي علي مغني اللبيب). 1380الدسوقي، محمد عرفه. ( •

• از نگاه رضي و جامي استثنائيةإلاّ ). «1389البنين قدرتي. ( رضائي، غلامعباس و أم .«
 .41ـ21. صص 2. ش 1. دانشگاه تهران. س دوفصلنامة ادب عربي

. با حاشيه و تعليق شرح الرضي علي الكافيه). 1969الدين استرآبادي، محمدبن حسن. ( رضي •
 : جامعة قاريونس.]جابي[يوسف حسن عمر. 

. با حاشيه و تعليق شرح الرضي علي الكافيه). 1978( . ------------------------ •
 شريف الجرجاني. انتشارات مؤسسة تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع).

نامة  . پايانبررسي حروف عامل و غيرعامل در ادب عربي). 1381زكي، محمدحسين. ( •
 عرب. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزي.كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادب 

. ترجمة كوروش صفوي. تهران: شناسي عموميدورة زبان). 1392سوسور، فردينان دو. ( •
 هرمس.

. 5. تحقيق و شرح عبدالسلام محمد هارون. ط الكتاب). 1988سيبويه، عمروبن عثمان. ( •
 قاهره: مكتبه الخانجي.

 . قم: چاپخانة قدس.الصرف و النحومبادي العربيه في ). 1387شرتوني، رشيد. ( •

 . تهران: سمت.معناشناسي گفتمان   ـ شناسي تجزيه و تحليل نشانه). 1385شعيري، حميدرضا. ( •

». معناشناسي گفتماني ـشناسي ساختارگرا تا نشانهاز نشانه). «1388. (____________ •
 .51ـ 33. صص 8. ش نقد ادبي
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. مطبعه و مكتبه لحروف غير العامله و وظيفتها في اللغها). 1986عبدالعزيز علي السيد، صلاح. ( •
 الرضا بطلخا.

. گرگان: مؤسسة فرهنگي و تاريخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد). 1376معطوفي، اسداالله. ( •
 انتشاراتي پديده گرگان.

 الحروف غير العامله في القرآن الكريم: الوصف النحوي و). 2011يوسف مقابله، عمر عبداالله. ( •

 . اربد: عالم الكتب الحديث.الوظائف الدلاليه
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